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   چکیده

از جمله اندیشمندان مسلمانی است که تأویل در نصوص دینی را مـورد پـذیرش قـرار    ابوحامد محمد غزالی 
داده و در توجیــه آن نظریــه تأویــل را مطــرح نمــوده اســت. او بــراي اثبــات نظریــه خــویش بــه موضــوع   

شـناختی مراتـب ادراك و تفـاوت فهـم در آدمـی       شناختی مراتب وجود و در ادامه به موضوع معرفت هستی
ت. تفکرات غزالی با عبور از هستی و معرفـت بـه حیطـۀ زبـان و معنـا وارد شـده و گسـترة        متوسل شده اس

هاي هستی را مربـوط   بخشیده است. غزالی در این نظریه پدیده پژوهش در ادراك آدمی را در عصر خود غنا 
مفاهیم در اي مخصوص به خود دانسته و فهم مفاهیم نصوص دینی را مبتنی بر واکاوي جایگاه این  به مرتبه
ــا رویکــرد هســتی   مرتبــه ــا تــأویلی روشــمند ب شناســانه،  اي از هســتی قــرار داده و تــلاش نمــوده اســت ت
شناسانه در تطابق با عقل و دیـن فـراهم سـازد. در ایـن مقالـه رویکـرد        شناسانه، معناشناسانه و زبان معرفت

عنـوان خاسـتگاه ادراك    اي نفس بهفلسفی غزالی در زمینۀ ادراك مورد پژوهش قرار گرفته و تحلیل او از قو
کارگیري رویکرد فلسفی او در نحوة ادراك براي توجیه نظریۀ تأویل  در آدمی معرفی شده است. همچنین به

گـرا از   عنـوان متفکـري عقـل    توان ادعا کـرد کـه غزالـی بـه     داده شده است. بنابراین می نصوص دینی نشان
  جسته است. هاي فلسفی براي اثبات نظریۀ خود بهره پژوهش

  

  .غزالی، نفس، ادراك، فلسفه، تأویل :ها کلید واژه
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  مقدمه. 1

موضوع تأویل نصوص دینی با تفاوت فهم از آیه شریفه قرآن کریم، موجب تضارب آراء در بین 
نظـر   / آل عمران). قرائت متفاوت در این آیه شریفه، اختلاف7اندیشمندان مسلمان گردید (آیه 

مـورد   "و الراسخون فـی العلـم  "جایگاه   "االله"در تفسیر آن را به دنبال داشت. زیرا بعد از نام 
را اسـتینافیه و پایـان   " واو"). گروهی از مفسران 241، ص1995مناقشه قرار گرفت (طبرسی، 

 دانـد.  قرار دادند و نتیجه گرفتند جز خدا کسی تأویـل متشـابهات را نمـی    "االله"جمله را لفظ 
اي در آیه وجود نـدارد تـا    عطف دانستند و معتقد شدند قرینه "واو"گروه دیگري، اصل  را  در 

را از نعمـت و فضـل    "راسـخان در علـم  "بتوان آن را از معناي اصلی منصرف ساخت. بنابراین 
الهی در تأویل صحیح متشابهات برخوردار دانستند (الطبرسی، همان). به همین دلیل گروهـی  

ا محکم و حروف مقطعه را متشابه دانستند. گروهـی نیـز در تأویـل تـا آنجـا پـیش       کل آیات ر
  ). 8، ص1972تیمیه،  رفتند که احکام را در محدوده تأویل قرار دادند (ابن

پذیرد و در دوره اول حیات  غزالی در این مناقشات، رویکرد تأویل در نصوص دینی را می
 ،1998غزالـی،  ( دهـد  ل را مورد بررسی قرار میتأویالمنخول فی علم الاصول علمی خود در 

، نیـز  الاصـول  علم من المستصفی هاي پایانی زندگی علمی خود نیز در . او در دوره)164ص
    ).160ص ب، تا، بی غزالی،( دهد این بحث را ادامه می

گسترش بحث تأویل براي رفع تعارض بین عقل و نقل، مبناي شناخت آدمی از نصـوص  
برداري  همچنین دامنه اختلاف در بهرهدینی را  بر حجیت منابع عقل یا  نقل متمرکز  نمود. 

گرایـی و   حوزه علم کلام نیز وارد و منجـر بـه دو تقسـیم کلـی نـص      از منابع عقل و نقل، به
گرایی یگانه منبع دستیابی به معرفت دینی را ظاهر کتاب  گردید. نصگرایی در این علم  عقل

گرایی نیز بـه نظـام فکـري     ). اصطلاح عقل132، ص1362(شهرستانی،  داند خدا و سنت می
رو، دلایـل عقلـی در    آید. از این شود که جایگاه عقل در معرفت ممتاز به شمار می اطلاق می

). 932، ص2، ج 1375خلـدون،   (ابـن  لام بوده استجهت عقاید ایمانی مورد استفاده علم ک
تدریج آشنایی ملت اسلام با علم منطق، معیاري براي سنجش ادله متکلمین فراهم نمـود؛   به

غزالـی در  ). 948خلدون، همـان، ص  (ابن رفت ولی این فن متفاوت از علوم فلسفی بشمار می
 تکـذیب  را عقل است اگر کسی دمعتق کند و گرایی را دنبال می حوزه علم کلام رویکرد عقل

 غزالی نظر از. شود می شناخته به کمک عقل شرع صدق زیرا است؛ کرده تکذیب را شرع کند
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 بـین  فـرق  شود و می ثابت عقل واسطه به خود شرع زیرا کند، تکذیب را عقل تواند نمی شرع
. )19ص ،b1993غزالـی،  ( شناسـد  را عقـل مـی   هـا  آن بـودن  کاذب و صادق و متنبی و نبی

وسـیله غزالـی صـورت     معتقد است فلسفی کردن علم کلام به »Wolfson« ولفسنهمچنین 
گرایی فلسفی، مبانی و اصول فلسـفی را در   ). روش عقل44، ص1368(ولفسن،  گرفته است

گیـرد. ولفسـن معتقـد اسـت غزالـی از سـویی        کار مـی  هاي کلامی به تبیین عقلانی از آموزه
(ولفسـن، همـان،    هـاي فلسـفی را پذیرفتـه بـود     سوي دیگر روشهاي علم کلام و از  نگرش
پذیرد، تا آنجا که در  ). بنابراین غزالی عقل را از منابع معتبر در کنار وحی و شهود می46ص

  نماید. گرایی فلسفی ورود می زمینه ادراك نصوص دینی به عقل
  

  بیان مسئله. 2
ان موضوعی فلسفی بـا افکـار ارسـطو،    عنو علم النفس و مراتب ادراك تا قرن پنجم هجري به

ندي، فارابی و ابن اسکندر سینا در میان متفکران مسلمان مطرح بـود.   افرودیسی، افلوطین، ک
شـود و در   ق.)، با فلسفه مشاء آشنا مـی  488-478( هاي ابوحامد محمد غزالی نیز بین سال

ن در آثار گونـاگون خـود   ). اما با گذر زما16، ص 1977(بدوي،  پردازد نقد آن به نگارش می
آدمی، از رویکردي فلسفی بهره می هاي آخر عمر  برد. او در سال پیرامون بحث نفس و ادراك ِ

براي پایان بخشیدن به خصومت فـرق اسـلامی    التفرقه بین الاسلام و الزندقه، فیصلخود در 
ده اسـت.  نامیـده ش ـ  "نظریه تأویـل " کند که در عنوان پژوهش حاضر اي را مطرح می نظریه

الانـوار   مشـکات کند. بعـدها غزالـی در    غزالی در این اثر تاویل در نصوص دینی را توجیه می
دهد و در تبیین این اثـر نیـز دیـدگاه     ادراك عقلی را به ادراك کشفی و باطنی گسترش می

از سوي ظاهرگرایان مـورد   الانوار ت مشکاکند. وي بعد از نگارش  فلسفی اشراقی را مطرح می
رشـد در   ). ابـن 251-249، صص1353کوب،  (زرین برد ر قرار گرفته و به عزلت پناه میتکفی

رشـد،   ابـن ( کنـد  قرن ششم هجري، تفکر فلسفی پیرامون تأویل نصوص دینی را دنبـال مـی  
التفرقـه   کتاب فیصل). او دیدگاه غزالی در مورد تأویل و قوانین آن را بر طبق 43، ص1969

  ).207-206، صص1998رشد،  (ابن پذیرد می بین الاسلام و الزندقه
این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش که آیا غزالی از رویکـردي فلسـفی در آثـار خـود     

استدلال او درباره نفس و چگونگی ادراك نصوص دینی را پژوهشـی   ؟بهره برده است یا خیر
یخ اندیشـه  آورد. اهمیت این موضوع به این جهت است کـه غزالـی در تـار    فلسفی بشمار می
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علوم عقلی و کلامی در جهان اسلام به شخصیتی معروف است که موجب افـول فلسـفه بـه    

، بـه نقـل از   »Solomon Monk« ها شده است. سـولومون مونـک   مدت مدید در این سرزمین
عنـوان نخسـتین    بـه  الهیات فلسفی غزالـی  ، در مقدمه کتاب»Frank Griffel«فرانک گریفل 

کسی معرفی شده است که غزالی را عامل رکود یا مـرگ اندیشـه فلسـفی در جهـان اسـلام      
  ).Griffel, 2009, p. 5( دانسته است

  
  پیشینه تحقیق. 3

تحقیقات پیشین، تأویل در اندیشه غزالی را مورد بررسی قرار داده است؛ (عبدالجلیل سـالم،  
اي از  شه مسلمانان و نقش غزالی در آن پرداخته و خلاصـه م)، به تاریخ تأویل در اندی 2004
 الفلاسـفه  تهافـت نماید. همچنین نظرات غزالی را در  را ذکر می التأویل ن قانوو    التفرقه فیصل

، 2004(سـالم،   بررسی نموده اسـت " نفس و معاد روحانی"و  "حدوث و قدم عالم"پیرامون 
   ).216-195صص 

براي تأویل در اندیشه غزالی را با اقتباس " تجرید و تدریج"ي)، دو مبنا1388(رحیمیان، 
)، مطرح نموده 12تا، ج، ص (غزالی، بی مشکات الانواراز اصطلاحات ابوالعلا عفیفی در مقدمه 

است. در ادامه گزارش مبسوطی از اندیشه غزالی پیرامون تأویـل، اقسـام آن، اهـل تأویـل و     
   نماید. غزالی ارائه میاحکام فقهی تأویل در دو دوره فکري 

)، بر اهمیت نقش عقل در تأویل تاکیده کرده و بـا  1390(حسینی شاهرودي و مشهدي، 
)، تأویل در اندیشه علامـه طباطبـایی و غزالـی را مـورد     1388(رحیمیان،  استنباط از مقاله
  دهد. بررسی قرار می

را  التأویـل  قانونو   التفرقه فیصل)، اهمیت تأویل در اندیشه غزالی در 1391پیکانی زارع، (
  ارائه نموده است.

)، تأویل در اندیشه 1388(رحیمیان،  )، با استفاده از مقاله1392(واعظ و کاردل ایلواري، 
  نماید.  غزالی و مولوي را مقایسه می

کند که تحقیق مزبور نـاظر بـه چرایـی و     در پاورقی تصریح می )،90، ص1395(رجبی، 
دوره دوم دیدگاه غزالی است. همچنین به معنـاي تأویـل و تفـاوت آن بـا     ضرورت تأویل در 

تفسیر، پرهیز از تفسیر به راي، جایگاه تاوبل در فهم نصـوص دینـی و ضـرورت آن در درك    
  پردازد.  معناي باطنی آیات قرآن و توجیه متشابهات بر مبناي دیدگاه غزالی می
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شناسـانه بـه نفـس و ادراك     رفـت تحلیلـی، نگـاهی مع   -پژوهش حاضر با روش توصـیفی 

 هاي نصوص دینی در اندیشه غزالی داشته و آثار قطعی او را بعد از آشَنایی با فلسفه بین سال
ــرار مــی  499-488( ــاوي ق ــورد واک ــاوت از   ه.ق.) م ــد و متف ــابراین خــوانش جدی ــد. بن ده

 بـه  نسـبت  زالیغ رویکرد ابتدا این ادعا اثبات مسیر نماید. در هاي ذکر شده ارائه می پژوهش
 در ادراك چگـونگی  نفـس،  شـناخت  قابلیـت  چـون  امـوري  و ادراك خاستگاه عنوان به نفس
 آنگـاه . گـردد  مـی  مطـرح  سـینا  ابـن  دیدگاه با در مقایسه معرفت در کلی عقل نقش و خواب
 و شـده  بررسـی  دینـی  نصـوص  ادراك تبیـین  بـراي  فلسـفی  نظـام  طـرح  در غزالی نوآوري

   .گردد می هویدا موضوع این تبیین در فلسفه به او نیازمندي
  

  چیستی نفس و خاستگاه ادراك. 4
توجه به چیستی نفس و قابلیت آن در دریافت حقـایق هسـتی، رویکـرد فلسـفی غزالـی در      

شـناختی، قواعـد و اصـول     هاي هستی سازد. تحلیل شناسی ادراك را نمایان می حیطه هستی
شناسـی، تحلیـل مفـاهیم     گیرد. بنابراین هسـتی  برمیهاي آن را در  حاکم بر هستی و پدیده

). غزالـی در  45، ص1384(شـمس،   شـود  هـا را شـامل مـی    هـا و تعریـف آن   وجودي پدیده
)، 16، ص1977(بـدوي،   هاي بعد از ترك نظامیه نگاشـته اسـت   که در سال الدین احیاءعلوم
هاي مـرتبط   س و واژهبایست به معانی نف دارد براي شناخت عجایب درون انسان می  بیان می

پردازد تا خاسـتگاه   ). غزالی به تحلیل مفهوم نفس می877، ص2005(غزالی،  با آن پرداخت
هاي نفس، روح، قلب و عقل را مورد تحلیل قرار داده  و موطن ادراك را دریابد. او مفاهیم واژه

پنج معنا را ملحوظ  ها شود. غزالی در تفاوت لغوي این واژه ها را با ادراك جویا می و رابطه آن
دارد؛ چهار معناي متفاوت که شامل قلب جسمانی، روح جسمانی، نفس شهوانی و علـم،   می

ك در انسان است ). غزالی 879(غزالی، همان، ص همچنین معناي مشترك، لطیف عالمِ مدرِ
این معناي مشترك را از قلب صنوبري، روحِ عامل حیات آدمی، نفس شامل قـواي غضـب و   

کند. زیرا او عقل را در معناي  همچنین عقل در معناي علم به حقایق امور، جدا میشهوت و 
ك لحاظ می کند. بدین ترتیب به ترادف معانی قلب، روح، نفـس و   مشترك محل علم و مدرِ

ك در اندیشه غزالی می   برد. توان پی عقل به عنوان فاعل مدرِ
  

  قواي نفس در شناخت عالم خارج. 5
کند تا چگونگی ارتباط نفس و  نفس از عالم خارج تصریح دارد و تلاش میغزالی به شناخت 
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معرفت از جهـان خـارج را تبیـین نمایـد. غزالـی معتقـد اسـت دل از درون و بیـرون داراي         

هاي عالم محسوسات یا عالم  هایی براي شناخت است. در بیرون حواس پنجگانه، دروازه روزنه
(غزالـی،   کنـد  هاي درون را نیز خواب و الهام بیان مـی  جسمانی با نفس آدمی است؛ او روزنه

 هـا تصـرف دارد   ). جمیع اعضاء ظاهر و باطن خادم قلب هستند و قلب در آن28، ص1380
باشند که دریافت آنـان بـه    پنجگانه نیز جاسوسان قلب می  ). حواس879، ص2005(غزالی، 

سـان و حیـوان را در داشـتن    ). غزالـی ان 880(غزالی، همان، ص شود علم و ادراك تعبیر می
داند؛ بنـابراین بـره بـه ادراك     شهوت و غضب، همچنین حواس ظاهري و باطنی مشترك می

گریزد(غزالی، همان، ص  کند و می باطنی در قلب، هنگام دیدن گرگ دشمنی آن را درك می
 سینا در مورد قواي ظاهري و باطنی نفس سخن گفته و از این مثـال بهـره   ). پیشتر ابن882

). غزالی براي قلب انسان ویژگی خاص علـم و اراده را بـر   60، ص2007سینا،  (ابن برده است
شود  (ضروریات کلی) می شمارد. علم موجب آگاهی از امور دنیوي، اخروي و حقایق عقلی می

و داخل در محسوسات و امور مشترك با حیوانات نیست. اراده نیز به دنبال ادراك مصـلحت  
). بنابراین در دیدگاه غزالی 882، ص2005(غزالی،  گردد به سوي آن میعقل، موجب شوق 

شـود و نفـس انسـان از     شناخت انسان به دنیاي محسوسات و عالم جسـمانی محـدود نمـی   
  قابلیت ورود به عالم پنهان و غیب برخوردار است.

  
  ادراك نفس در حالت خواب. 6

او معتقد است دل چون آینه و لوح  غزالی به چگونگی ادراك در حالت خواب پرداخته است.
محفوظ در عالم ملکوت، حامل صورت همه موجودات، نیز آینه دیگري است؛ هرگاه ایـن دو  

افتد. بنابراین وقتی نفس با آن صور  روي هم قرار گیرند، صورت یکی در دیگري می  آینه روبه
نیـز از فعالیـت آرام    شود. حواس هنگام خواب از عالم محسوسات فارغ می  متناسب گردد، به

دهد. نفس در این هنگـام صـور مثـالی عـالم خیـال را       کار خود ادامه می گیرد و خیال به می
درون بـه سـوي     همراه با ویژگی مثالی آن مشاهده می کند. به نظر غزالی الهام، روزنه دیگـر ِ

تنها از راه  دانند. بنابراین علوم عالم ملکوت است که بر همه ظاهر گشته ولی علت آن را نمی
(نفـس) را   هاي دل ). غزالی گشایش روزنه29، ص1380(غزالی،  آید محسوسات بدست نمی

به سوي عالم ملکوت در بیداري از راه نبوت یا ریاضت، مجاهدت، صـافی دل و یـا تحصـیل    
  ).30(غزالی، همان، ص کند علم از راه تعلم بیان می
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هنگـام غـرق در    شود و یـا در بیـداري   یسینا نیز معتقد است، آنچه در خواب دیده م ابن

گیرد مربوط به متخیله است. رویا ناشی از به خواب رفتن حـواس و   خیال، انسان را در برمی
فعالیت قواي تعقل همراه با تخیل قوي است. در این حالت نفس به صور موجود در مصـوره  

است از بعضـی احساسـات    گیرد. او به رویاهایی که ممکن کار می ها را  به آورد و آن روي می
خارجی یا عضوي و یا از بقایاي افکار حاصل شده باشد هم اشاره دارد. بـا ایـن حـال اذعـان     

گـردد.   شود و هیچ حواسی برآن چیره نمـی  دارد، گاهی در بعضی مردم قوه متخیله قوي می
شود توجـه او بـه عقـل یـا      تواند بر آن عصیان کند و قدرت نفس موجب می مصوره هم نمی

بینند، این افراد در  حواس موجب ابطال صور نگردد. در این حالت آنچه دیگران در خواب می
خوانند. این امـر   شنوند، حفظ کرده و بر دیگران می کنند و الفاظی را می بیداري مشاهده می

). بنـابراین بـه   236-240، صص 1375سینا،  (ابن نبوت خاصه به سبب نیروي متخیله است
عهـده   یال در نفس، فرآیند ادراك و چگونگی تحقق معرفت در خـواب را بـر   نظر آنان قوه خ

  دهند. دارد. همچنین فرآیند دریافت انبیاء از عالم ملکوت را به این قوه نسبت می
  

  عقل کلی و مراتب نفس در شناخت. 7
فیلسوفان در چگونگی ارتباط نفس با عالم مجردات، دیدگاه مراتب عقول را مطـرح نمودنـد.   

، ص 1977بـدوي،  ( که از جمله آثار قطعی غزالی بشمار آمده اسـت  رساله اللدنیه در الیغز
 جـواهرِ مجـرد   از دانـد. نفـس کلـی    می کلی نفس بر مبتنی را نفس معرفت و )، شناخت16
 باریتعـالی،  نـزد  مرتبـه وجـودي   در و اسـت  کلی عقل اول، است عقل معتقد او. است مفارق
 تر شریف عزیزتر، دیگر مخلوقات از کلی نفس. است کلی نفس به نسبت اقوي و اکمل اشرف،

غزالی، ( شود می متولد الهام کلی، نفس اشراق از و وحی کلی، عقل افاضه از. است تر لطیف و
 اسـت؛ نبـی   برشـمرده  اولیـاء  زیور را الهام و انبیاء زینت را غزالی وحی). 249تا، الف، ص بی

). 250ص همان، غزالی،( پذیرد می را معقولات و معلومات است و حقایقِ قدسی نفس داراي
  ).251همان، ص غزالی،( باشد می ماده عالم در تصرف و معجزه اظهار به قادر انبیاء نفوس

خروج از عقل بالقوه و رسیدن به عقـل بالفعـل و   در این زمینه مبتنی بر سینا  دیدگاه ابن
دهد. نور عقل  فعال آن را براي آدمی انجام میتصور معقولات و دریافت آثار آن است و عقل 

هـا را بـه صـورت معقـولات بـه       فعال بر متخیلات، اشراق شده و با تجرید از عوارض ماده آن
رساند. بنابراین با رسیدن عقل آدمی به مرحله استعداد دریافت صـور، عقـل    نفس انسان می
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سـینا اسـتعداد ایـن     ر فلسفه ابن). د43، ص1980سینا،  (ابن کند فعال آن را به وي اعطا می
ها یکسان نیست؛ گاهی این استعداد چنـان شـدید اسـت کـه فـرد       اکتساب براي همه انسان

سـینا ایـن نیـروي ویـژه را عقـل       کند. ابـن  بدون فراگیري، کلیات را با نیروي الهی درك می
ر عقـل  داند. فرآیند این دریافت، مبتنـی بـر تسـخی    قدسی و موهبت الهی به افراد خاص می

). مفهوم عقـل قدسـی   338-336، صص 1375سینا،  (ابن قدسی است بالفعل به وسیله عقل  
  سینا در اثبات نبوت استفاده شده است. در نظریه ابن

هـاي آن، نقـش فلسـفه در اندیشـه او را پـر رنـگ        نظرات غزالی پیرامون نفس و ویژگـی 
کـار بـرده و    راك نصوص دینـی بـه  سازد. در ادامه غزالی رویکرد فلسفی را در چگونگی اد می

  کند. اي در توجیه تأویل، تدوین می نظریه
  

  قابلیت نفس در ادراك نصوص دینی. 8
آشــنایی غزالــی بــا تفکــر فلســفی پیرامــون نفــس، قــوا و مراتــب آن ســرآغاز نــوآوري در نظــام 

قـواي  سینا پیشـتر گفتـه بـود، مراتـب      شناسی غزالی گردید. هرچند ابن شناسی و معرفت هستی
). غزالـی در  336ص  ،1385سـینا،   (ابـن  انسانی با تمام مبـادي و مراتـب وجـود مشـابهت دارد    

حسی، وجـود خیـالی،    متعلقَ حقیقت نصوص دینی را  پنج عالم وجود ذاتی، وجودالتفرقه  فیصل
 وجـودي  عـالم  پـنج  بـر  منحصـر  را هسـتی  از ادراكدهـد و   ر میوجود عقلی و وجود شبهی قرا

وجود ذاتی اولین مرتبه از جهان هستی است کـه انسـان قـادر بـه شـناخت آن اسـت،       . سازد می
 خـارج  جهـان  در اشـیاء  اسـت، بنـابراین   مسـتقل  هستی داراي آدمی ادراك از فارغ ذاتی، وجود
، )28 ص ،a1993 غزالـی، ( نگیرنـد  قرار ادراك مورد مستقیم طور به ولی باشند موجود توانند می
 همـان،  (غزالـی،  هفتگانه هاي کرسی و آسمان عرش، چون حقیقی موجودات از پیامبر خبر مانند
سازد. او معتقد است  ). بنابراین ایمان به صدق مخبر، محدودیت ادراك آدمی را جبران می33ص

نصوص دینی هرگاه از این امور سخن بگوید،  نیازي به تأویل ندارد. زیرا این امور از وجود مطلـق  
  (غزالی، همان).   گاه شناخت آن است ایمان تکیهحقیقی برخوردار است و 

غزالی معتقد است اگر خبر در وجود ذاتی به قاعده عقلی محال شد، باید به تأویل اقـدام  
وجـود   ).28 ص همـان،  (غزالـی،  نمود و فهم از شیء را به مرتبه وجود حسی عرضـه نمـود  
اهر و یا حس بـاطن،  تواند از حس ظ حسی در حقیقت تمثل وجود ذاتی در ذهن است و می

 فقـط  کـه  را خـواب  در حاصـله  صـور  غزالـی  ادراك و در ذهن منتقش شود. به همین دلیل
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 مشـاهده  بیماري حالت در بیمار شخص که صوري و شود می دیده خوابیده شخص وسیله به
   ).29 ص ،a1993 غزالی،( است نموده لحاظ حسی وجود جمله از کند می

(نفـس)   هاي مربوط به این امـور را بـه تجربـه ادراکـی     گزارهرسد غزالی تأویل  نظر می به
کند. غزالی از صور حاصل در خـواب بـه عنـوان متعلـَق ادراکـی یـاد        کننده ملحق می ادراك
گیرد ولی براي دیگـران قابـل دریافـت نیسـت.      کننده قرار می کند که مورد تجربه ادراك می

و تجربـه    یاء الهـی در مرتبـه وجـود حسـی    وسیله انبیاء و اول همچنین دریافت امور غیبی به
هاي ادراکـی انبیـاء و اولیـاي الهـی از      رسد غزالی تجربه نظر می گیرد. به ادراکی آنان قرار می

 حسـی  ادراك دهد. زیرا اگر عمل وحی را در مرتبه حس باطنی مورد توجیه فلسفی قرار می
 شـوند  می لمس یا شنیده ه،دید که اشیایی یعنی ادراك متعلقات یکی وجه لحاظ شود دو بر
 کننده ادراك (نفس) ادراکی تجربه و کردن لمس یا شنیدن دیدن، که ادراك فرآیند دیگر، و

 و اسـترجن  گریلینـگ، ( شـود  باشد، ادراك حسی منبعی براي تولید معرفت حسی لحاظ می
دینی در . بنابراین از دیدگاه غزالی ادراك و تأویل قسمتی از نصوص )48 ص ،1390 مارتین،

مرتبه وجود حسی قابل توجیه است. از این رو غزالی پیشتر در بحث نفس و در ایـن اثـر در   
 الهـی  اولیـاء  و انبیاء به در بیداري مربوط مراتب ادراك، تجربه ادراکی دریافت امور غیبی را

 بـه  الهـی  اولیـاي  و پیامبران ولی بینند می خواب در را غیبی امور چنین دیگر افراد داند. می
او با اسـتناد بـه حـدیث پیـامبر      .کنند می مشاهده بیداري در را صور این باطن صفاي جهت

معتقد است اگر کسی پیامبر را در خواب بیند دقیقا ایشان را دیده است ولی پیامبر با وجود 
خارجی از مدینه منوره به محل خواب فرد نیامده بلکه صورت واقعی ایشـان در حـس فـرد    

). بنابراین معرفتی حاصل از ادراك حس 29، ص a1993(غزالی،  افته استخوابیده تحقق ی
توان به تفاوت دیدگاه غزالـی   باطنی را براي شخص خوابیده فراهم نموده است. در اینجا می

توجه نمود. چنان که در بحـث   التفرقه فیصلو  کیمیاي سعادتدر مورد ادراك در خواب در 
)، ولـی در ایـن   29، ص1380(غزالی،  مربوط شده استنفس، ادراك در خواب به قوه خیال 

  اثر، سخن از تجربه ادراکی در حس باطنی و حیطه وجود حسی به میان آمده است.
اساس این رویکرد اگر خبر در حیطه وجود حسـی قابـل توجیـه عقلانـی قـرار نگیـرد،       بر

 بـه  سـوس مح اشـیاء  صـورت  شود. وجود خیالی ادراك آن در مرتبه وجود خیالی بررسی می
دارند ولـی   وجود ذهن در کامل طور به ها به وجود خیالی است،. صورت حس از غیبت هنگام
بخشد، بدون ایـن   بنابراین او به کارکرد متخیله ساحت وجودي می .نیستند موجود خارج در
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اي داشته باشـد. او ادراك سـخن پیـامبر را کـه فرمـود:       که به خیال متصل یا منفصل اشاره

هـا   گوید و کوه بینم، بر او دو عباي قطوانی است، لبیک می گویی دارم یونس بن متی را می«
، در حیطـه وجـود خیـالی    »گوید: لبیک یـا یـونس   او میدهند و االله تعالی به  او را پاسخ می
گوید کـه از   ). با این وصف غزالی از ادراکی سخن می35، صa1993(غزالی،  کند تفسیر می

هـا   اتصال به وجود خیالی ناشی شده است. قوه خیال صورت و حقیقت اشیاء را در غیبت آن
طـوري کـه مشـاهده     شود، به یکند و موجب ادراك اشیاء در مرتبه وجود خیالی م حاضر می

فرماید  دارد هرگاه پیامبر می شود.  غزالی اعلام می اشیاء در خیال به وجود خیالی ممکن می
تـوان در   بینم و در حس ظاهر دلیلی براي آن وجود نـدارد، دلیـل آن را مـی    من امري را می

  ان نمود.توان بی حیطه وجود خیالی بدست آورد و برهانی براي عدم این مشاهده نمی
 روح، عقلـی،  وجـود . شـود  مـی  واقـع  عقلـی  وجود مرحله در ادراك خیالی، وجود از پس
 یـا  و خیـالی  حسی، صورت بدون مجرد عقل یا نفس. در بر دارد را واژگان معناي و حقیقت
 داراي معتقـد اسـت یـد    غزالـی . کنـد  می دریافت را واژه معناي و حقیقت خارج، در وجودي
 داراي ید همچنین. است شده اخذ خارج جهان در آن ذاتی وجود از و است محسوس صورت
 روحـی  و حقیقـت  داراي ید اما. است توانا محسوس صور  ترکیب در و است متخیله صورت
 دست آن عقلی وجود و است حرکت بر قدرت ید، حقیقت. خیزد برمی آن معناي از که است
 آن معنـاي  کـه  دارد حقیقتـی  خیالی، و حسی صورت بر علاوه نیز قلم. آید می بشمار عقلی
 خیالی صورت و است قلم معناي دانش و علم نوشتن. شود می دریافت عقل وسیله به و است
  ).30 ص غزالی، همان،( ندارد همراه به  را غیره این معنا و چوب یا نی از حسی یا

 اسـت  معتقد غزالی. است) تشبیهی( شَبهی وجود مرتبه غزالی نظر از ادراك نهایی مرتبه
 آن عقلـی  معنـاي  و خیـال،  حـس،  خارج، و ذات مرتبه در اي پدیده حقیقت و صورت وقتی
 دارد هماننـدي  واقعـی  موجـود  بـا  اوصـاف  از صـفتی  در که است دیگري امر نگردید، ادراك

 شوق،  خشم، چون شده، ذکر خداوند مورد در که هایی صفت غزالی). 31 ص همان، غزالی،(
 اسـت  نقصان موجب و محال خداوند براي برهان، با که مطابق را ها آن مانند و صبر و شادي

  ).39ص همان، غزالی،( داند در وجود شبهی  قابل توجیه می
اي دارنـد،   توجه به معنا و سپس استعاره در اندیشه غزالی در ادراك مفاهیم نقـش ویـژه  

 فلسفی بندي صورت با را غزالی نزد معنا و همچنین تشبیه مسئله طرح توان طوري که می به
 عقـل  و نفس که گوید می سخن لفظ حقیقت و روح از معنا، ماهیت باب در غزالی. نگریست
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 جهان در مابازائی حسی و حقیقت، روح این اینکه است؛ بدون معنا این درك به قادر انسانی
 حسی مصداق با و است حقیقتی و روح داراي قلم و ید مفاهیم از یک هر. باشد داشته خارج

 و گویـد  مـی  سـخن  زبان و معنا اندیشه، بین رابطه از او همچنین. دارد تفاوت ها آن خیالی و
 و زبـان  بـه  توجه با غزالی در وجود شبهی نیز .دهد می ارجاع عقل و ذهن به را معانی درك
غزالی توجـه  . استعاره نشان داده است و تشبیه به نسبت فلسفی رویکردي آن، عقلی تحلیل

  نمـوده اسـت    ، دگربار نمایـان المستصفی من علم الاصولبه زبان و نقش آن در ادراك را در 
  ).16، ص 1977(بدوي، 

 مفـرد  هـاي  ذات ادراك اول: شـمارد  برمـی   نـوع  بـر دو  را امـور  ادراك غزالی در این اثـر 
 مفرد هاي اسم بر دلالت هر آنچه و قدیم حادث، عالم، حرکت، جسم، به علم مانند تنهایی، به

 نفـی  با مفرد به مفرد طوري که یکدیگر، به با مفرد هاي ذات این نسبت بین دوم ادراك. دارد
 انتقـال  گزاره به مفهوم از را معنا غزالی ترتیب این  به. شود می  داده نسبت یکدیگر به اثبات یا
 تکـذیب  و تصـدیق  قابـل  مفـرد  لفظ گوید؛ می سخن سلبی و ایجابی هاي گزاره از و دهد می

 در او). 16 ص ب، تـا،  بـی  غزالـی، ( گیرد می تعلق خبر به فقط تکذیب و تصدیق زیرا نیست،
 و اسـت  هلاکـت  و گمراهـی  سـبب  الفاظ از معانی معتقد است، طلب مشترك الفاظ تعریف
 کند هـدایت  پیروي الفاظ از سپس و کند ایجاد و مقرر خود عقل در را معانی ابتدا که کسی
رسد غزالی همچنـان معنـا را بـر لفـظ تـرجیح       نظر می به ).32ص همان، غزالی،( استیافته 
   داند. دهد و الفاظ مشترك را موجب مناقشه می می

 نفسـه  فـی  حقیقـت  - 1 کنـد،  وجودي بیان مـی  مرتبه چهار شیء یک براي غزالی در این اثر
 (وجـود  شـود  مـی  تعبیـر  علم به  و است ذهن در شیء حقیقت که مثال وجود - 2 ذاتی). (وجود

 (وجـود  دارد دلالـت  نفـس  در شـیء  مثال بر که حروف و صوت از شیء مثال تالیف - 3 ذهنی).
 نظـر  از). 33- 32 صص همان، غزالی،( دارد دلالت لفظ بر که اي نوشته و علائم تالیف - 4 لفظی).

اخـتلاف   ذهـن)  در شیء حقیقت صورت (ارتسام ذهنی وجود و ذاتی وجود ها در امت غزالی بین
 همـان،  غزالـی، ( شـود  مـی  اخـتلاف  زمـان  طـول  در کتبـی  وجود و لفظی وجود نیست، بلکه در

  داند. می نیاز بی تعریف تکلف از را حقیقتش و معنا با نفس در یافته ارتسام علم غزالی). 33ص
 محسوسـه، : دانـد  مـی  نـوع  سه بر کننده ادراك  ابزار اعتبار به را الفاظ معانی درك غزالی
ر وجود نیازمند مانند دیدن حسی دهد، ادراك می توضیح او. معقوله و متخیله است ولی  مبص

 معتقد غزالی). 52-51صص همان، غزالی،( نیست متخیل بودن باقی به نیاز خیالی ادراك در
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 مثـال  بـراي .  باشـد  می اشیاء ذات از خارج که است مجردي معانی عقلی، ادراك ادراك است
 سـیاهی،  عقـل  ولـی  نیست؛ ممکن وضع و شکل و مقدار و جسموجود  بدون سیاهی، تخیل
 بلکـه  واحد شیء تنها نه عقل همچنین. کند می درك تنهایی به را جسمیت و حیوانیت رنگ،

 موجب نیز را مفکره قوه غزالی). 53ص همان، غزالی،( کند می درك را کلی منطقی قضایاي
). 52ص همـان  غزالی،( داند می جدید تشکیل صور و خیال در موجود صور ترکیب و تقطیع
 مجـاز  حقیقت به دارد. غزالی در این اثر دنبال به را جدیدي معانی جدید توان گفت، صور می

 نیست معنا به این ولی دارد وجود حقیقتی مجاز هر کند هرچند براي می تاکید و دارد اذعان
  ). 355ص همان، غزالی،( باشد ضروري مجاز وجود حقیقتی هر براي که

 پس. داشت خواهد ارتباط زبان، با باشد عقلی تحلیلی شامل فلسفه اگر معاصر، دوران در
 چگونگی و ها واژه معناي کاربردي، هاي مشخصه تعیین فیلسوف کار از زیادي قسمت یا تمام

 بـه  توجه با غزالی). 20ص ،1380 آلستون،( است آمده بشمار گزاره یک مختلف هاي صورت
 نشـان  دینـی  نصـوص  در ابهام و تشبیه به نسبت فلسفی رویکردي آن، عقلی تحلیل و زبان
 رویکـردي  بـا  و داده قـرار  بررسـی  مـورد  زبـان  در را مجـاز  و اسـتعاره  کـاربرد  او. است داده

 کنـد:  مـی  بیـان  آلستون. است شده قائل وجودي مرتبه مجاز و استعاره براي شناسانه هستی
 بـا  است. مجازي نیازمند عبارت آن درك براي قبلی شده تثبیت مفاهیم به مجاز از استفاده

 از شـنونده  درك بـه  تـا  باشد شده ناشی شده تثبیت مفاهیم مجاز باید از وصف، کاربرد این
رسد غزالی نیز بـراي درك نصـوص    نظر می . به)155 ص همان، آلستون،( کند کمک عبارت

 کنـد. او مرتبـه وجـود شـبهی     تاکیـد مـی  دینی، بر نقش مرتبه وجـودي اسـتعاره در زبـان،    
  دهد. (تشبیهی) را براي توجیه صفات خداوند مورد استفاده قرار می

شناسـانه   شناسانه مراتب وجود را بـه موضـوع معرفـت    در این نظام، غزالی موضوع هستی
شناسانه، مراتب وجـود را   زند. او با نگاه هستی مراتب ادراك و تفاوت فهم در آدمی پیوند می

). غزالی مراتبی از وجود را نـام  39، ص a1993(غزالی،  کند تنی بر ادراك آدمی بیان میمب
برد که هریک بر اساس ساحت وجـودي خـود ادراکـات انسـان را توجیـه کـرده و معنـا         می
گیـرد و معتقـد    کار مـی  بخشد. غزالی این نظام فلسفی را در حوزه تأویل نصوص دینی به می

اي از وجود به ساحت وجودي دیگر، مبتنی بـر اقامـه دلیـل و     مرتبهاست، تنها جواز عبور از 
برهان بر عدم حمل در آن مرتبه وجودي است. او اختلاف بین فرق را در عدم ارائـه برهـانی   

نظر غزالـی اختلافـات فـرق     ). به47، ص a1993(غزالی،  کند که مقبول همه باشد لحاظ می
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  یه عقاید دینی است.ناشی از عدم توافق همگان در ادراك و توج

هـایی کـه    توان گفت فرد با ایمـان بـه گـزاره    شناختی دیدگاه غزالی می در تبیین معرفت
ها شـک نـدارد. زیـرا صـدق      اند، باور دارد و در صدق این گزاره نصوص دینی را تشکیل داده

). 28، ص a1993(غزالی،  ها متکی به گواهی مخبري صادق یعنی پیامبر اکرم(ص) است آن
هـاي نصـوص دینـی را در     دهد؛ بنابراین غزالی، صدق گـزاره  ر صادق از واقعیت خبر میمخب

کند به وسیله دلایل و شواهد، و ذکـر منـابع    کند. غزالی تلاش می مطابقت با واقع لحاظ می
نظر او اولـین منبـع معرفتـی       ها را هموار سازد. به توجیه معرفتی دستیابی به فهم این گزاره

ی، وجودي مستقل از ادراك آدمی دارد و منجـر بـه ایجـاد تصـور ذهنـی در      یعنی وجود ذات
ك می هـا بـا واقـع     هاي مربوط به وجود ذاتی در مطابقـت آن  گردد. توجیه باور به گزاره مدرِ
هایی چون عرش و کرسی نیز با گـواهی پیـامبر کـه مخبـري صـادق       شود. واقعیت لحاظ می

معرفتی وجـود حسـی موجـب تجربـه ادراکـی از       پذیر است. همچنین منبع باشد، توجیه می
گردد و شامل ادراك ظاهري و ادراك باطنی است. غزالـی ادراك حسـی، ادراك در    اشیاء می

داند. مرتبه وجود خیالی نیز وظیفه  عالم خواب و ادراك امور غیبی را مربوط به این وجود می
حافظه منبع توجیه بـاور   عنوان حفظ صورت محسوسات در ذهن آدمی را بر عهده دارد و به

آید. همچنین غزالی در مرتبه وجود عقلی براي معنا روح وحقیقت وجودي در نظر  بشمار می
کند. اسـتعاره بخـش    طوري که واژه و گزاره را در فرآیند توجیه معرفتی وارد می گیرد؛ به می

  .دیگري از منابع توجیه معرفتی غزالی است و بر صفات خداوند متمرکز شده است
  

  مبناگرایی در اندیشه غزالی. 9
هـاي دینـی را نـام بـرده و تأویـل را در       غزالی براساس نظریه خود منابع توجیه صدق گزاره

آورد.  میان نمـی  سازد. ولی در مورد توجیه صدق این منابع سخنی به مند می ساختار آن نظام
نیاز از توجیه بشمار آورده و مبنـاگرایی را در اسـتدلال    رسد غزالی این منابع را بی نظر می به

دهد، اندیشه مبنـاگرایی از   نشان می المنقذ من الضلالکار گرفته است. سخنان او در  هخود ب
هاي دور ذهن غزالی را مشغول کرده و در تکاپوي دستیابی به حقایقی یقینـی بـراي    گذشته

کمـک نـوري کـه      دارد تنهـا بـه   زیربناي معرفت، رنج بسیار برده است. همچنین اعـلام مـی  
عنوان زیربنـاي علـوم    ، یقینی بودن ضروریات عقلی بدون استدلال بهخداوند در دل او افکند
  ).67، ص 1967(غزالی،  بر او آشکار شده است
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  داوري نفس در ادراك نصوص دینی پیش. 10

فهـم    قـانون التأویـل  دانـد. او در رسـاله    طرف نمی غزالی آدمی را در ادراك نصوص دینی بی
داند. غزالی آفـاتی چـون    پیشینی آدمی را در چگونگی ادراك و تأویل نصوص دینی موثر می

فهم نگرش افراطی گرایش به نقل و اعراض از عقل و یا توجه به عقل و نادیـده گـرفتن    پیش
هاي ترجیح عقل در مقابل شـرع و تـرجیح نقـل در     شرع را برشمرده است. همچنین نگرش

). او بازتـاب چنـین   15، صb1993دهـد (غزالـی،    نکـوهش قـرار مـی    مقابل عقـل را مـورد  
داند. غزالی جمع بـین عقـل و نقـل در اثـر      فهمی را دریافت نادرست نصوص دینی می پیش

احاطه علمی بر علوم معقول و منقول را در چگونگی ادراك و تأویل نصـوص دینـی راهگشـا    
روه تعارض بین عقـل و شـرع را انکـار    ). به نظر غزالی این گ19، صb1993(غزالی،  داند می
کند ولی راه  ). هرچند او این عقیده را برحق معرفی می20-19(غزالی، همان، صص  کنند می

بیند؛ زیرا اگر براي جمع بین معقول و منقول مجبور به تأویل  ها می دشواري را در مقابل آن
هـیچ عنـوان    اه وجـه تأویـل بـه   ها، آن تأویل را نپذیرند و یا هرگ طوري که فهم دور شوند، به

مشخص نباشد و دلیلی براي تأویل وجود نداشته باشد، به ایـن کـار مبـادرت ورزنـد؛ ماننـد      
  ).20(غزالی، همان، ص  شوند هاي قرآن کریم دچار خطا می تأویل حروف اول برخی سوره

ارد و طرف در قرائت و فهم متون را در سر ند توان گفت غزالی اندیشه ذهن خالی و بی می
کند تا با  داوري مشروع اشاره دارد و تلاش می آورد. ولی به پیش آن را امري محال بشمار می

  تري از حقیقت نصوص دینی براي آدمی ممکن گردد. ، دریافت نزدیک ارائه روش
  

  دیدگاه اشراقی غزالی پیرامون ادراك. 11
دیـدگاه فلسـفی دیگـري را     الانوار مشکاتغزالی با گرایش به تصوف در بسط عقیده خود در 

). او 117، ص 1968(غزالـی،   دانـد  کند و آن را افشاي سري از اسرار پروردگار می مطرح می
)، اسرار انوار الهی قابلیـت تأویـل   35(نور/ "االله نور السموات و الارض"کند در آیه  تصریح می

براي خداونـد را مجـاز    دارد. غزالی نور حقیقی را االله تعالی معرفی کرده و نامیدن نور به جز
 تـا، ب،  بـی  (غزالـی،  داند. از آنجا که غزالی براي هـر مجـاز حقیقتـی قائـل اسـت      محض می

دهد و علاوه بـر   رسد این رویکرد تأویل را به ماسوي خداوند تسري می نظر می ، به )355ص
را  داند. غزالی ماهیت و حقیقـت نـور   نصوص، جهان و هر آنچه در آن است را قابل تأویل می

 "خود دیده شود و باعث رویـت غیـر خـود نیـز شـود      نور باید خودبه" کند: چنین تعریف می
  ). 120(غزالی، همان، ص
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ك و نـور وجـودي او وابسـته        درِ در دیدگاه اشراقی، غزالی ادراك نصوص دینـی را بـه مـ

ن داند. بنابراین غزالی در این رویکرد ادراك بشر را مربوط به چشـم ظـاهر و چشـم بـاط     می
نامد. به نظر غزالی ادراك براي عوام،  ها را نوري براي رسیدن به کمال بینایی می دانسته و آن

کننده  به حس ظاهر و براي خواص چون بهره بیشتري از نور دارند، به چگونگی ادراك ادراك
وابسته است. بنابراین دریافت عوام مردم مبتنی بر ابزار حسی، چون حس بینـایی اسـت. در   

ك، پر رنگادرا تر و در خواصِ خواص، عقل  نوري درونی است و نقـش   ك خواص، نقش مدرِ
  ). 123-122(غزالی، همان، صص  اصلی را در ادراك دارد

داند. غزالی کسب نور یا ادراك در  غزالی در این دیدگاه، نورانیت انوار را داراي مراتب می 
 نورالانـوار  "). او منبـع اول را  148و 136(غزالی، همان، صص نامد می" اشراق"این دیدگاه را 

(غزالـی، همـان،    باشـد  نامـد کـه نـام نـور بـراي غیـرِ او مجـازي مـی         و تنها  نور حقیقی می
برد و نسبت انوار دیگـر بـه نـور اول را     می کار  را به "اصطلاح عاریه" ). غزالی144-143صص

). بـه نظـر   136ان، ص (غزالـی، هم ـ  کند نسبت مستعار به مستعیر و مجاز محض عنوان می
  رسد این اصطلاحات در نظام فلسفی اشراقی، ابتدا به وسیله غزالی مطرح شده است.  می

سـازد. او   غزالی استدلال اشراقی وجود را به استدلال ممکنات درفلسفه مشاء نزدیک مـی 
دهد که وجـودي از خـود ندارنـد و بـه اعتبـار       ها را در مراتبی قرار می ساحت وجودي پدیده

اي با وجود لذاتـه   اي از وجود دارند، مربوط به سرچشمه ات، عدم محض هستند و اگر بهرهذ
با این وصف غزالی در نظام اشـراقی ادراك را در دو حیطـه   ). 138، ص 1986(غزالی،  است

ابوالعلا عفبفی در تحلیل خود، ایـن   حقیقت خداوندي و مجاز ماسوي او ترسیم نموده است.
داند. او نیز غزالیِ معروف به ویرانگر فلسفه را داراي فلسـفه   رزشمندي میاثر را کار فلسفی ا

  ).36، ص1364غزالی، ( دانسته است
  

  دیدگاه اشراقی غزالی در نفس مراتب. 12
 بـودن  مراتبی از نیز الانوار مشکات در او ماند. می باقی غزالی آثار واپسین رویکرد مراتب ادراك تا

گیـرد. در ایـن دیـدگاه     کـار مـی   و در تبیین آن زبان فلسفی را بـه گوید  می سخن ادراك در روح
 روح انسـان در مرتبـه  ) نفـس ( گـردد. ابتـدا روح   عنوان مراتبی از نـور لحـاظ مـی    مراتب نفس به

 حـواس  وسـیله  به آنچه و دارد قرار خیالی روح دوم. دارد عهده به را پنجگانه حواس القاء حساس،
عقلـی،   روح سـوم  .  مرتبـه )165ص ،1986 غزالـی، ( کند می حفظ خود مخزن در را است آمده
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 را محـض  عقلـی  فکـري، علـوم   روح چهـارم  مرتبه. کند می درك را خیال و حس از خارج معانی
 تـا  عمل این و گیرد می نتیجه شریف را هاي معرفت و کرده ترکیب هم با را ها آن و کند می درك
 نبـوي، اختصـاص   قدسی روح پنجم ). مرتبه166ص (غزالی، همان،  یابد ادامه تواند می نهایت بی
 ها نـور هسـتند   کند همه این روح غزالی تاکید می ).167 ص همان، غزالی،( دارد اولیاء و انبیاء به

  داند. ). او در این اثر ادراك را به طور کلی اشراق می168همان، ص  (غزالی،
  

  خطا در ادراك و تاثیر آن در تأویل نصوص دینی. 13
داند. وقـوع خطـا و چگـونگی آن در     ادراك آدمی و تأویل نصوص دینی را مبرا از خطا نمیغزالی 

شناسی مـورد توجـه اسـت.     گرایی در معرفت منظور دوري از جزم عنوان یک رهیافت، به ادراك به
التفرقـه   فیصلاو در  هاي گوناگون مطرح نموده است. غزالی وقوع خطا در ادراك آدمی را به روش

کنـد   اي آتش اشاره می داند. او به قطعه راك حسیِ باصره را برگرفته از وجود حسی میخطا در اد
که در واقعیت فقط یک نقطه آتش است؛ ولی در حرکت دورانی به شکل دایره و در حرکت افقی 

شود، پس در خارج، آتش در حالت خطی ثابت وجود ندارد ولـی آدمـی    به شکل خطی دیده می
  ).30، صa1993(غزالی،  کند واحد مشاهده میآتش را به صورت خطی 

رسد غزالی براي آتش در مرتبه وجود ذاتی، واقعیتی مسـتقل و مخصـوص بـه     نظر می به
هاي دایره و خطی از آتش را مربوط بـه تجربـه ادراکـی در     خود قائل است ولی ادراك حالت

نوعی  توان در این دیدگاه خطاهاي ادراك حسی را به داند. بنابراین می مرتبه وجود حسی می
معتقد است ادراك غلط در انسـان،   مشکات الانوارنمود. همچنین در تجربه ادراکی محسوب 

شود با تجرد عقل آدمی از این پوشش، امکان  ناشی از پوشش وهم و خیال است و تصور نمی
ادراك غلط براي او وجود داشته باشد؛ اما این تجرید بسیار سخت است و کمال آن تنها بعد 

قل آدمی تنها با حکمت میسر است. نور حکمـت باعـث   نظر او تنبه ع از مرگ امکان دارد. به
شود تا عقل بالقوه، بالفعل مبصر گردد. غزالی معتقد است بعضی علوم ماننـد ضـروریات،    می

براي انسان همیشه حضور دارند، ولی براي ادراك اموري دیگر، آدمی نیازمند علوم نظري به 
  ).129، ص 1968(غزالی،  وسیله تعلیم است
شود که غزالی به جـز ضـروریات، مراتـب ادراك و فهـم آدمـی را در       اط میچنین استنب

 دریافـت نصـوص دینـی،   فهم پیشینی نفس در  داند. همچنین با طرح نقش  خطا می  معرض
ضـریب احتمـال خطـا را افـزایش داده و مسـیر عـدم قطعیـت در تأویـل نصـوص دینــی را          
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حجابی براي اشراق نور متجلی خداونـد  فهم نفس را  نیز پیشمشکات الانوار گشاید. او در  می

  ).175، ص1968(غزالی،  داند و موجب خطا در تأویل نصوص دینی می
رویکرد فلسفی غزالی پیرامـون ادراك، جـواز تأویـل روشـمند را در دو گـرایش عقلـی و       

گرایانه او در دوره نخسـت، مخلوقـات را حقیقتـی در     سازد. رویکرد عقل اشراقی او هموار می
کنـد. غزالـی در ایـن نگـرش رویکردهـاي وجودشـناختی،        یقـت خـالق لحـاظ مـی    کنار حق
نمایـد.   شناختی را در محدوده تفکر بشري معرفـی مـی   شناختی، معناشناختی و زبان معرفت

اي بر مبناي فلسفه  سوي تدوین نظریه تصوف، او را به گرایانه در دوره گرایش به رویکرد ایمان
دهد. در این دوره تأویل در پرتـو   ي عقلانی از آن ارائه میسازد و تفسیر اشراقی رهنمون می

شود. بنابراین هر گونه حجابی که مانعی در این مسیر تلقـی   کسب نور از نورالانوار ممکن می
سازد. در مجموع غزالـی در دیـدگاه اول اسـتفاده از     شود راه شناخت را بر انسان مسدود می
معنا و مجاز و در دیدگاه دوم علاوه بر دلایل عقلـی،  دلایل عقلی براي عبور از ظاهر لفظ به 

  داند.  قرائن کشفی و شهودي را اشراقی براي ادراك باطن لفظ می
  

  نتایج مقاله. 14
هـا اسـت و موجـب     پژوهش فلسفی توجه به سوالات بنیادین و کنکاش براي یافتن پاسخ آن

مخالفت با فلسفه را در کارنامـه  شود. ابوحامد محمد غزالی که  دیگر می تمایز فلسفه از علوم
هـا، بـه    خود دارد، پیرامون نفس، ادراك و همچنین توجیه بـاورِ نصـوص دینـی و تأویـل آن    

پردازد. غزالی با ابتکار خود فرآیند توجیه باور را در نظریه تأویل نصوص  پژوهشی فلسفی می
مراتب وجود متناظر با مراتب  کار می دینی به ادراك، به ارزیابی باورهـا  گیرد و براساس معیار ِ

نماید. همچنین مراتب ادراك را به مراتب وجودي آن مربوط و قابلیت شـناخت و   توصیه می
داند. به نظر غزالی ادراك اشیاء به ترتیـب در   معرفت از جهان خارج را براي آدمی ممکن می

قابـل   (تشـبیهی)  مراتب وجود ذاتی، وجود حسی، وجود خیالی، وجود عقلی و وجود شبهی
توجیه بوده و دلیل و برهان تنها جواز عبور از این مراتـب بـه مرتبـه دیگـر اسـت. بنـابراین       

اي نیز به علت عدم درك دلیـل و برهـان در توجیـه مرتبـه وجـودي تأویـل        اختلافات فرقه
تواند رویکردي فلسفی بشمار آیـد؛   نصوص دینی است. همچنین بحث تحلیل واژه و معنا می

دهد و تأویل در نصوص دینـی را   الی در فهم نصوص، معنا را بر لفظ ترجیح میتا آنجا که غز
اي در  بخشد و مرتبه پذیرد. او در این راستا استعاره و مجاز در زبان را ساحت وجودي می می



 ۱۴۰۱، �ھار  و ���تان  ۲۳  �ماره، �و��ھای ����� �نا��یع��ی �و��ی  دو�ص�نا�  154
دهد تا صفات خداوند  در معرض تغییر قرار نگیرد. غزالی ایـن مراتـب    مراتب ادراك قرار می
نیاز از دلیـل در توجیـه صـدق نصـوص دینـی لحـاظ        هاي پایه و بی رهوجود را به عنوان گزا

داوري نفـس را در چگـونگی ادراك،    دهد. او پـیش  کند و استدلالی مبناگرایانه را ارائه می می
هـا را   داند. همچنین ادراك مفـاهیم و تشـخیص قابلیـت تأویـل در آن     زمینه ساز و موثر می

کند. غزالی بـا گـرایش بـه     وجودشناسی لحاظ می فهم مشروع نفس و مراتب  مبتنی بر پیش
تصوف نیز طرح فلسفی اشراقی را مطرح کرده، خداوند را حقیقت مطلق و ماسوي او را مجاز 

داند. او در این دیدگاه نیز ادراك را به شناخت حجاب درون  صرف و داراي قابلیت تاویل می
  نماید.  یعنوان مانعی براي درك حقیقت مطلق خداوندي وابسته م به

رسد دیدگاه غزالی پیرامون نفس و چگونگی ادراك در دو دوره آخر حیات علمی  نظر می  به
توان غزالی را متکلمی با گرایش صوفیانه بشمار  او داراي تبیینی فلسفی است. در این راستا می

در این کار برده و  آورد که استدلال عقلی و فلسفی را در تبیین ادراك و تأویل نصوص دینی به
  زمینه از استدلال فلسفه مشاء آغاز و به اندیشه فلسفه اشراقی منتهی گردیده است.
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  .تصحیح محمدرضا جلالی نائینی، جلد اول، تهران، انتشارات اقبال، چاپ سوم

 بیروت، لبنان، ناشر موسسه الأعلمـی جلد اول، القرآن.  تفسیر البیان فی مجمع .)1995الاسلام ( طبرسی، امین
  .للمطبوعات

. تحقیق جمیل صـلیبا، کامـل عیـاد،    الجلال و العزه ذي الی الموصل و  الضلال المنقذمن .)1967غزالی، ابوحامد (
  .لبنان، ناشر دارالاندلس، چاپ هفتم بیروت،

تهران، انتشـارات امیرکبیـر، چـاپ    وند،  . ترجمه صادق آینهالاسرار الانوار و مصفاه مشکاه .)1364( ---------
  .اول

، تصحیح عبدالعزیز عزالدین السیروان، بیروت، ناشـر عـالم   الاسرار الانوار و مصفاه مشکاه .)1986(  ---------
  .الکتب، چاپ اول

--------- )a1993(. تحقیق محمد بیجو، دمشـق، ناشـر دارالبیروتـی،    الزندقه و  الاسلام  التفرقه بین فیصل .
  .لچاپ او

--------- )b1993(. تحقیق محمد بیجو، دمشق، ناشر المطبعه العلمیه، چاپ اولالتأویل قانون ..  
  .دارالفکر بیروت، ناشر هیتو، دمشق، محمدحسن تحقیق .الاصول تعلیقات  من المنخول ).1998( --------- 
  .چاپ نهم. جلد اول، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، کیمیاي سعادت .)1380( ---------
الفضل عراقی، بیروت، ناشر دار ابن حزم، چـاپ   الدین ابی . تصحیح زیناحیاءعلوم الدین .)2005( ---------

  .اول
  .. ترجمه ناصر طباطبایی، تهران، انشارات مولی، چاپ سومالتأویل قانون .)1398( ---------
. تحقیق ابراهیم امین محمد، مصر، ناشر اللدنیه مجموعه رسائل الامام الغزالی، رساله .تا، الف) (بی ---------

  التوفیقیه. المکتبة
  .. تحقیق احمد زکی حماد، ریاض، ناشر دارالمیمانالاصول المستصفی من علم  .تا، ب) (بی ---------
عفیفیفـی، جلـد اول، قـاهره: الدارالقومیـه      . تحقیق ابـوالعلا الاسرار الانوار و مصفاه مشکاه .تا، ج) بی( --------
  النشر. للطباعه و

 آشنایی با فلسفه تحلیلی (معرفت شناسـی).  .)1390گریلینگ، اي.سی؛ استرجن، اسکات؛ مارتین، ام. جی. (
  .ترجمه امیر مازیار، تهران، انتشارات حکمت، چاپ اول

 نشریه حکمت و فلسـفه، غزالی.  دیشه مولوي وتأویل گرایی در ان .)1392کاردل ایلواري، رقیه (؛ بتول ،واعظ
  .)34( 2سال نهم، شماره  )،124-103 (صص
سترین ( هري ولفسن،   .آرام، تهران، انتشارات الهدي احمد ترجمه .کلام علم فلسفه .)1368اُ


